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بهمن بود  چو آدينه هرمزد...  

             1 دكتر سجاد آيدنلو 

  چكيده
اسـت   فردوسي در پايان پادشاهي شاپور ذوالاكتاف چند بيتي دربارة احوال شخصي خويش آورده

 :شود كه با اين بيت آغاز مي
  بر اين كار فرخّ نشيمن بود     چو آدينه هرمزد بهمن بود

د بيت نظريات گوناگوني اظهار كرده و آنهـا را نـاظر بـر آرزوي ديـدار     پژوهشگران دربارة اين چن
و جشن شصت شاهنامه پس از مرگ، شادماني از اتمام نظم اين بخش از ) ص( فردوسي با پيامبر اسلام

- ها آشكار مياند، اما با دقت در ساختار، ترتيب و نوع بيان اين بيتسال فردوسي دانستهو ســومين زاد

- ماه است و او به اين مناسبت در پـي بـزم  كيد فردوسي بر تقارن جمعه با روز نخست بهمنشود كه تأ

اـ روز هرمـزد بهمـن    علت فرخندگي و سرورانگيزيِ هم. استآرايي و شادخواري برآمده زمانيِ آدينه ب
اـل در      يـن ح براي فردوسي اين بوده كه جمعه در معتقدات اسلامي گرامي و عيدگونـه اسـت و در ع

دا - شود، از همين روي هنگام تنميرهاي نجـومي كهن روز ويژة سيارة خنيا و طرب، زهره، شمردهپنـ

اـه در فرهنـگ ايرانـي و     ) اورمزد/ هرمزد(ستــاز سوي ديگر روز نخ. آساني و فرحناكي است هـر م
برخـي شـواهد   . محتملاً به تأثير از آن، در سنت اسلامي روزي است مبارك و مخصوصِ بزم و رامش

اسـت و بـا   شدهمانند تلقي مياه بهمن هم خجسته و جشنـدهد كه ظاهراً روز نخست مان ميـنش نيز
 تهـفرخ دانس) آدينه، هرمزد و هرمزد بهمن(اين وصف طبيعي است كه انطباق دو يا سه روزِ اين چنين 

طابق بـا  جمعه م .ق.ه 387هاي مرتبط با ادوار زندگاني فردوسي فقط در سال از ميان سال. ودــش 
است، سال ها خود را شصت و سه ساله ناميدهيكم بهمن بوده و چون فردوسي در دنبالة اين بيت

ال ـكه بر پاية آنها زادس شاهنامهخواهد بود و اين با اشارات و قراينِ ديگرِ متن  .ق.ه 324تولد او 
  .گيردميتناقض قراراست، در  رتشناسان پذيرفتهو در ميان شاهنامه .ق.ه 330يا  329شاعر سال 

  .، آدينه، هرمزد، هرمزد بهمن، زادسال فردوسيشاهنامهفردوسي،  :هاكليدواژه

                                                 
   aydenloo@gmail.com    دانشگاه پيام نور اروميهاستاديار  -1
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 مقدمه

پژوهان بر روي مـتن حماسـة ملـي ايـران،     ها تأمل و تحقيق شاهنامهتجربه و نتيجة سال
و ه شـاهنام نمـاي  هاي غالباً آسـان است كه شتابناكي در خواندنِ بيتامروز ديگر ثابت كرده

اكتفا به درك و دريافت صوري و كلي از آنها ـ كه معمـولاً در همان قـرائت گــذراي اول    
ترين نتيجة آن دورماندن از نوادر نكـات و  بديهي برد ورسد ـ راهي به دهي نمي به ذهن مي

  . اشارات نهفته در نامورنامة فرهنگ و خرد ايراني است
چيز را همگان دانند و همگـان هنـوز   همه«كه  با كنارگذاشتن اين اصل اساسي و عمومي

شـدن  ؛ تعجيل و كم دقتيِ برخاسته از برخي شرايط روزگار كنـوني، كوتـاه  »انداز مادر نزاده
تر از اين هر دو، عدم عنايت درخور به ها براي جستجو در متون و مĤخذ و شايد مهمهمت

خـواني  عضـي از علـلِ سـطحي   ب ،گرايشي در جامعة ادبي ايـران / مطالعه و تحقيق تخصصي
 ـ ــ اسـت و ايـن، دربـارة بخـشِ بـه اصـطلاح         و البته ديگر آثار مهم ادب فارسي شاهنامه 

هـم خواننـدگان انـدك     ،هـاي پيشـين  كه در مقايسه با بخش شاهنامهگونة تاريخي يا تاريخ
از همـين روي ضـروري   . تر اسـت تر تحليل و بررسي شده، نمايانشمارتري دارد و هم كم

اي كه به همة جهـات  ها و مقالات جداگانهنمايد كه مسايل قابل بحث در قالب يادداشتمي
. باشند، بازگشايي يا حداقل براي توجه و اظهار نظر اهـل فـن طـرح شـود    موضوع پرداخته

  . اي است از اين نوعگفتار حاضر نمونه
ار ساسـاني و  فردوسي در پايان پادشاهي شاپور ذوالاكتاف پس از ذكر انـدرزهاي شـهري  

باره چنـد بيتـي   به يك ،بينيمنيز ميشاهنامه اي كه در ديگر جاهاي اشاره به مرگ او، به شيوه
  : استدر احوال شخصي خويش آورده و گفته

ــود   ــن بــ ــزد بهمــ ــه هرمــ ــو آدينــ  چــ
 

ــيمن بـــود      ــرّخ نشـ ــر ايـــن كـــار فـ  بـ
 

ــمي  مـــــي لعـــــل پـــــيش آورم هاشـــ
 

ــي    ــرد كمـ ــبش نگيـ ــه خُنـ ــي كـ   1ز بيشـ

 

 شد سال و شد گـوش كـرچو شست و سه
 

 ز گيتــــي چــــرا جــــويم آيــــين و فــــر
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 كنـــون داســـتان هـــاي شـــاه اردشـــير    

  
 

ــويم ــر   بگــ ــاد گيــ ــن يــ ــار مــ  ز گفتــ
  )660 -657/ 341/ 6، مطلق خالقي(          

بر اين كاخِ فرخّ، نشـيمن  «مصراع دوم بيت نخست را به صورت  شاهنامهيكي از مصححان 
: اسـت هـا نوشـته  ، در توضيح بيت)ص(به پيامبر اسلام » ميهاش«تصحيح كرده و با تعبير » بود

هجري و شست و سه سـالگي فردوسـي    392جمعة اولِ بهمن برابر بيست و هفتم صفر سال «
انديشم كه مراد از كاخ فرخّ نيز بهشت موعود باشد و مقصود فردوسي گونه مياست و بنده اين

  ). 37و36كتاب صفر، : 1379فردوسي، ( »آرزوي مرگ و ديدار با پيامبر بوده
و ) ع(لـي  عيا حضرت ) ص(ـ به پيامبر اسلام  2در بيتي ديگر» روزبه«ـ و » هاشمي«تفسير 

  ؛336 -331: 1378ابوالحســني، (انــد كــردهســلمان فارســي كــه ســاير محققــان اشــاره     
 شـدنِ معنـايي نمـادين   بيشتر جنبة تأويل دارد و چون مستلزم قايـل ) 682و681: 1385كزّازي، 

و تحميل مفــاهيم و اصـطلاحات    شاهنامـهگرفتنِ نوع ادبي و در نتيـجه ناديده» مي لعل«براي 
افـزون بـر   . هاي سپسين بر ابيات فردوسي است، درست و پذيرفتني نيسـت رواج يافته در سده
گونه بـا لحـن و   اين) ع(يا امام علي ) ص(نمايد كه فردوسي از پيامبر اسلام اين بسيار بعيد مي

در آن بيـت  » روزبـه «در اين چند بيت ـ و نيـز   » هاشمي«كه  اين. باشدردهـري ياد كـطاب امخ
مقبـول همـان حـدس مرحومـان      است و تنها احتمـال  شاهنامهـ كيست، فعلاً از مبهمات  ديگر

نوشت ، پي377: 1369شاپور شهبازي، ( و شاپور شهبازي )48: 1345بهار، (ملك الشعراي بهار 
  لقـب نـديم و خـدمتكار فردوسـي     است كه شايد نام يا )43 و 40، 28: 1991 ؛ همان،35و324
   3باشدبوده

جمعه (رسيدن نظم داستان شاپور ديگر بر آن است كه چون در روز به پايان شناسيشاهنامه
است، او از يار و همـدم  فرخ شده بوده) رايشاتمام س(خانة فردوسي از اين كار ) ماهاول بهمن
يكي از محققان هم با ذكر ايـن نكتـه   ). 681: 1385كزّازي، (د كه بزمي بيارايد خواهخويش مي

» شماري ايراني برابر بـا هـيچ جشـن و مناسـبت ديگـري نيسـت      ماه در گاهروز يكم بهمن«كه 
احتمال داده كه اول بهمن، زادروز فردوسي است و او در اين ) 28: 1384مرادي غياث آبادي، (

است كه خانواده و نزديكانش سومين سال تولد خويش اشاره كردهچند بيت به جشن شصت و 
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بـه توضـيح ايـن پژوهشـگر     » پيغمبـر آشـي  «. بودنـد هبراي او برپا كرد» پيغمبر آشي«طبق آيين 
مراســمي بــوده كــه در برخــي از منــاطق بــه مناســبت شصــت و ســه ســالگي افــراد از ســوي 

  ). 30-25: 1384، همو(است شدهخويشاوندان و دوستان آنها برگزار مي
خـواهي او در  آرايي و بـاده دهد كه بزمها و نوع بيان فردوسي نشان ميدقت در ترتيب بيت

جا نه به سبب پايان نظم پادشاهي شاپور ذوالاكتاف است و نه بـه مناسـبت شصـت و سـه      اين
ر ماية رنجـوري و دلسـردي   ـبيشت) رـوش كـد گـش(ي از آن ـات ناشـويش كه تبعـالگي خـس

  .4است تا شادي و خوشياو بوده
در معناي تعليلـي ـ   » چو«ويژه با توجه به كاربرد حرف به آنچه به وضوح از بيت نخست ـ  

مـاه را فرخنـده و خجسـته    با روز نخسـت بهمـن  » آدينه«آيد اين است كه فردوسي تقارن برمي
  پيـري و بيمـاري  دانسته و به همين دليل در پي شادخواري برآمده است، هرچنـد بـا يـادآوري    

  . »ز گيتي چرا جويم آيين و فر«است كه درنگ بر خود نهيب زدهبي
يـافتن  ، شادماني از فرجام)ص(اگر مراد فردوسي در اين ابيات آرزوي مرگ و ديدار پيامبر 

چون آدينه، هرمزد بهمن «نيازي به يادآوري موضوعِ  ،رايش اين بخش يا جشن زادسالش بودس
و نه  ـ  اش با خرسندي و سروره جاي اين، يا نخست از شصت و سه سالگي، نبود و او ب»است

شـدن كـار   گفت و يا با صراحت بيشـتري از بـه سـر   ـ سخن مي بينيمآزردگي و اندوهي كه مي
مصـراع  (كه تأكيد او بر انطباق روز جمعه با اول بهمن است و در واقع اين كار  رايش حال آنس

شـود كـه   دي است كه طبعاً اين پرسش مهم را موجب ميعلت مصراع دوم و بيت بع) نخست
است؟ براي رسـيدن بـه پاسـخي دقيـق و     بخش دانستهچرا فردوسي اين تقارن را مبارك و فرح

  . داشتتوضيحي روشن بايد به چند نكته دربارة آدينه، هرمزد و هرمزد بهمن توجه
نظـر مسـلمانان جشـن و عيـد     سرور روزهاي هفتـه و در  » جمعه«كه در سنت اسلامي،  نخست اين

  :استناميده» جشن رسول عربي«و معزيّ » فرخّ«اي آن را كه اسدي توسي در قصيده است، چنان
اشــــوراه ععرفــــخ عيــــد و آدينــــة فــــرّ

  
 

از عقـل و فهـم   هـم همه روز است چو بيني به       

 )552: 1370ري،مدب( 
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رســيدند فــراز  يكبــارعيــد و آدينــه بــه   

 

ــراز    ــوي ف ــي س ــيد هم ــد خورش ــيب آم وز نش
زان كه انـدر پـي ايـن جشـن رسـول عربـي      

  
 

  جشـن شاهـان عجم تنــگ رسيـده اسـت فـراز
  )389: 1362امير معزّي،(                              
 محبوب را به ميمنت روز جمعـه دانسـته   ابن فارض هم در تايية مشهور خويش، روز ديدارش با

  :هاي سالسنگ قدر است در بين شبپايگاهش در ميان روزهاي هفته هم اي كه، آدينهاست
  نَــــتنْ دكُـــلُّ اللّيــــالي ليلـــه القَــــدرِ ا و

 
 

ـامِ الـلّـــقـا يــوم جمــعـه   كـمـا كـُــلُّ ايـ
 )100: 1376جامي، (                               

و چون زهـره خنيـاگر    5از سوي ديگر در معتقدات كهن، جمعه روز ويژة سيارة زهره است
شـود و  مـي انگيز شـمرده ، روز مخصوص آن نيز طرب)348 -346: 1381مصفّي، (فلك است 

  : استمسعود سعد بر مبناي همين باور گفته. پرداخت باشيبايد در آن به شادي و خوش
ــره دارد  ــزاج زهــــــ ــه مــــــ  آدينــــــ

 

 چـــــون آمـــــد لهـــــو و شـــــادي آرد   
 

 اي زهــــــره جمــــــال بــــــاده در ده  
 

 كــــــامروزم بــــــاده بــــــه گــــــوارد   
  ) 955 /2: 1364سعد سلمان، (                 

/ هايي دارد، روز نخست هـر مـاه هرمـزد   شماري ايراني كه هر روز نام و ويژگيثانياً در گاه
انـدرز آذربـاد   «در مـتن پهلـويِ   . باده شود و روزي است همايون و ويژة بزم ومياورمزد ناميده

اول (براي هريك از سي روز ماه كاري سفارش شـده و دربـارة هرمـزد روز    » اسپندانمهر / مار
 شـاهنامه در ). 107: 1371، متـون پهلـوي  (» هرمزد روز مي خور و خرّم بـاش «: استآمده) ماه

هاي نـوروز و  برپايي آيينپاية روز هرمزد هر ماه و آداب آن، همداشت اهميت و ضرورت پاس
  : استمهرگان و سده معرفي شده

ــده  ...  ــن سـ ــال جشـ ــن فـ ــدارد ايـ  نگهـ
 

 همـــــين فـــــرّ نـــــوروز و آتشـــــكده   
 

 همـــــان اورمـــــزد مـــــه و روز مهـــــر
 

 بـــه آب خــــرد جـــان و چهــــر  بشـــويد  
 )378و377/ 559/ 5، مطلـق  خالقي(            
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رسـيدن  بحث بـه مناسـبت فـرا    شايد خود فردوسي هم در جاي ديگري غير از ابيات مورد
رايي بياسـايد و بـه كـار آب    س ـشـاهنامه خواهـد دمـي از   ماه است كه مي) هرمزد(شب اورمزد 

  :بپردازد
ــاه دي  ــزد آمـــــد از مـــ  شـــــب اورمـــ

 

ــي   ــردار مـــ ــاي و بـــ ــتن بياســـ  ز گفـــ
ــو(                               )90/ 260/ 6، همـ

 

ماه به دليل انطباق دو نام از اسامي ز نخست دينشان كرد در ايران باستان روالبته بايد خاطر
: 1384؛ رضـي،  80: 1383بهرامـي،  (است بوده» خرم روز«جشن ) اورمزد/ دي و هرمزد(يزدان 

كه نبايد فرامـوش   ضمن اين. تواند ناظر بر اين موضوع باشدو اشارة فردوسي مي) 675 -677
/ راني، هنگام برگـزاري مراسـم چلـه   ام آذر در سنت و فرهنگ ايكرد شب اول دي يا همان سي

  . يلداست
اثر دستور داراب موبد بزرگ پارسي كه ظاهراً بـر اسـاس مأخـذ    » نامهفرضيات«در منظومة 

هـاي روز  منثوري به زبان پهلوي سروده شده، در بخش تفصيل سـي روز ايرانـي دربـارة آيـين    
 : استهرمزد ماه آمده

بــــه روز هــــورمزد پــــاك و فيــــروز   
 

د چنــــدين كــــار ايــــن روزببايــــد كــــر
ــم دور دارد ...  ــني و غـــ ــد رامشـــ كنـــ

 

ــتور دارد   ــد و دســـ ــر موبـــ ــت بـــ نيـــ
بپوشــــد جامــــة نــــو انــــدر ايــــن روز

     
 

 بـــود هـر گــونــه در دل شــادي انــدوز  

  )155: 1384رضي، (                              
  

يه به بهجت و سرور در آن بـه  ماه و توص) هرمزد(درخور ذكر است كه فرخندگي روز اول 
پارسـيان گوينـد روزي نيـك و شايسـته     «: براي نمونه. استاخبار و احاديث شيعه نيز راه يافته

روزي خجسته و مبارك و روز شادي : حضرت صادق گويد. كردن استبراي نوشيدن و شادي
  .)254: 1353سليم، (» است

رانيان در دورة پـس از اسـلام هـم روز    دهد ايشواهد گوناگوني از شعر فارسي نيز نشان مي
   :مثلاً ؛دانستندداشتند و سرخوشي را در اين روز لازم مينخست هر ماه را خجسته و گرامي مي
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 روز اورمــــزد اســــت شــــاها شــــاد زي

 

ــور   ــاده خـ ــين و بـ ــاهي نشـ ــت شـ ــر كـ  بـ
  )86: 1370ري،بوشكور بلخي، به نقل از مدب  (

تـو  اورمزد ماه شـهريور بـه خـدمت پـيش    
  

 

 آمد اي خسرو مر او را جز به شـادي مگـذران  
)208: 1363عنصري، (                            

 

ــان  ــتين روز آبــــ ــدا نخســــ  خداونــــ
 

 نگـــر تـــا جـــز بـــه شـــادي نگـــذراني     
 ) 303: انهم(                                        

 

بگير اي شاه آزاده ملـك طبـع و ملـك زاده 
  

 

 ت دلبـران بـاده در ايـن هرمـزد شـهريور     ز دس
  )331: انهم(                                       

 

ــار مــي گســار  ــزد اســت اي ي ــروز اورم  ام
 

 برخيـــز و تـــازگي كـــن و آن جـــام بـــاده آر
 اي اورمــــزد روي بــــده روز اورمــــزد  

 

ــزدوار   ــدم اورمـ ــادمان كنـ ــه شـ ــي كـ  آن مـ
  ) 944 /2 :1364سعد سلمان، (                   

 

هاي هزار در نظم داستان) ق.ه 1326درگذشتة (از شعراي متأخر نيز دهقان ساماني اصفهاني 
  : استو يك شب گفته

ــزددر  ــرخوش اورمــــ ــب ســــ  شــــ
  

 

 از كــــف بــــت مهــــوشبــــاده خــــور 
 )198 -197: 1367معين، (                        

 

هـاي كهـن ايرانـي ايـن روز در     تقويم در كنار اهميت و مباركيِ كليِ روز هرمزد هر ماه، در
مخـتص جشـن و   ) فروردين، خرداد، تير، شهريور، مهر، آذر، دي و اسـفند (هاي سال غالب ماه

  ).40و36، 35، 32، 30، 26، 24، 20: الف 1384مرادي غياث آبادي، (است  اي بودهمراسم ويژه
مـاه در  جاي روز دوم بهمنبهمنجنه را به / كه معدودي از منابع جشن بهمنگان ديگر اينسه

، ازجملـه  )842: 1377؛ پژوهنـده،  213: 1383ابراهيمـي،  (انـد  آن دانسته) هرمزد(روز نخست 
آن را نخسـتين روز از مـاه   . ديگر از عيدهاي ايرانيان عيد بهمنجنه است«: استنوشته الدهرنخبة

: خـوانيم يم ـ فرهنـگ قـواس  و در ) 435: 1382انصـاري دمشـقي،   (» گيرنـد بهمن جشـن مـي  
ظـاهراً ايـن تلقـي در شـعر     ). مـتن  17: 1353قواس غزنوي، (» روز اول بهمن است: بهمنجنه«

  : گويدمي) 100:1363( براي نمونه قمر اصفهاني. استبعضي از شاعران نيز بازتاب يافته
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ــاه  ــت اي مــــ ــن اســــ اول روز بهمــــ
 

 آتشـــــي برفـــــروز و بـــــاده بخـــــواه   
 ــ  تاجشــــن بهمــــن بخــــواه قلــــب شــ

 

زان كــــه قلــــب شتاســــت بهمــــن مــــاه
 

خواهي در آن، آيين بهمنگان روز اولِ بهمن و باده» جشنِ«در اين دو بيت شايد منظور سراينده از  
  : استخ دانستهآن فرّ) بهمن(بهمن را در كنار روز دوم » اورمزد«منوچهري هم در بيتي . باشد

ــرخّ بـــود  اورمـــزد و بهمـــن و بهمنجنـــه فـ
 

ــاد  ــه فرخّـــت بـ ــن و بهمنجنـ ــزد و بهمـ اورمـ
 

 

 )97: 1375منوچهري، (                           

بيت با اين ضبط گواه ديگري براي همايوني روز هرمزد در ايران عصر اسلامي است، اما اگر بسان 
: 1384رضي، ...) (اورمزد بهمن و بهمنجنه(بخوانيم  »و«را بدون » اورمزد و بهمن«يكي از پژوهندگان، 

در ) روز نخسـت بهمـن  (احتمال توجه آن به روايت نادر دربارة زمان برگزاري جشن بهمنگان ) 683
  . كاملاً مردود و منتفي نيست) دوم بهمن(كنار زمان اصلي و مشهور آن 

  تـوان گفـت كـه فردوسـي بـه عنـوان       داشـتن مجمـوع ايـن نكـات و توضـيحات مـي      نظر با در
است، مذهبي خويش آشنايي داشتهي ـ  هاي ملي و دينشيعه كه با آييناي ايراني و مسلماني زادهدهقان

شـده،  با روز هرمزد ماه را كه مطابق شواهد يـاد ) مزاجزهره(انگيز زمانيِ روز جمعة مبارك و شاديهم
اسـت تقـارن ايـن روزهـاي      هم فرخنده بوده و هم موعد ويژة خرمي به فال نيك گرفتـه و خواسـته  

. دهد ـ به سـنت نياكـاني گرامـي بـدارد     بار روي ميبخش را ـ كه هر چند سال يك خجسته و مسرت
آورد كه شايد او غير از تطابق آدينـه و هرمـزد   مي هم اين گمان را پيش» بهمن«تأكيد و تصريح بر ماه 

نيز توجه داشته و احتمالاً به سـه مناسـبت    6»بهمناورمزد / هرمزد«روز، همچون منوچهري به اهميت 
با پذيرش . استخي و سرور شدهخواستار فرّ) ماهتقارن جمعه، روز نخست ماه و روز نخست بهمن(

- هاي اعتدال شخصيت و جهاناين حدس و پيشنهاد، ابيات مورد بحث را نيز بايد يكي ديگر از نشانه

 و دينـي ) گسـتريِ روز هرمـزد مـاه   حفظ آيين خجستگي و بـزم (ملي بيني فردوسي در تلفيق مسايل 
  . دانست) اهميت و ميمنت روز جمعه(

كه در سال » روز فردوسيزاد«هاي متن اصلي مقالة شادروان شاپور شهبازي در يكي از پانوشت
است، چاپ شده آينده اي از آن به فارسي درمجلةو ترجمه 7به زبان آلماني منتشر شده.) م1984(

شكل «: اندنوشته) نشيمن بود فرخّاين كار بر / چو آدينه هرمزد بهمن بود(در بيت » فرخّ«دربارة 
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نام ) شودميكه همچنين نوروز نيز ناميده(» خرمّ«يا »  Xurra Ruzرا روز  خو«ديگري از اصطلاح 
نود روز قبل از (است گذاري شدهجشن بزرگ و شادي است كه به مناسبت اولين روز دي نام

بعد خود ايشان در تحرير فارسي مقاله كه در  ، اما چند سال  8)46: 1365شهبازي، شاپور(» )نوروز
» فرخّ«در اين قطعه، «: دندكررا به اين صورت اصلاح  د، نظر قبليشچاپ  شناسيمجلة ايران

 »بودماشتباه گفتههروز كه من برمّـروز يا خبوده است، اما نه جشن خرهّّشايد نام يك جشنِ مي 
ز ــني يـردوسـاديفــة انتقـامـنيـدگــزناب ـاد در كتيدهـآن زن). 373: 1369ازي،ـشهبجورـشاپ(
  ).28: 1991شهبازي، (دـانهـدانست هـامـاهنـشش ـرايرا س» رخّــار فـك«

 شـاهنامه در اين بيت هيچ ارتباطي با جشن يا آيين خاص يا كـار نظـم   » فرخّ«به نظر نگارنده 
چـون  (اسـت  گفتـه دگي تقارنِ پـيش ندارد و مقصود فردوسي از آن تنها معناي لغوي واژه و فرخن

خـي  را بـه فرّ ) تقـارن خجسـته  (جمعه مقارن با روز يكم بهمن است، سزاوار است كه ايـن كـار   
- با اين حال اگر صـرفاً از روي مقايسـه و نشـان   ...). مي لعل پيش آورم هاشمي: برگزار كنيم پس

- در سنت و گـاه » فرخّ«ي دادن مشابهت در پي يافتن معنايي اصطلاحي و متناسب با اين بيت برا

: شماري ايراني باشيم، اين توضيح بيروني پس از برشـمردن نـام سـي روز قابـل ذكـر اسـت كـه       
گانة هر شهر را همين اسـامي بـه   فارسيان را در اسماء اين روزها اختلافي نيست و روزهاي سي«

امند و در انيران نمي »فرخّ«فقط در هرمز اختلاف است كه برخي آن را . شوديك ترتيب شامل مي
شـود ابوريحـان نـام    كه ملاحظه مي چنان). 69: 1362بيروني، (» گويندمي »روز به«كه برخي آن را 

اسـت،  واژه در كنار هم آمـده / آورده و در بيت فردوسي نيز اين دو نام» فرخّ«ديگر هرمزد روز را 
هـم   شاهنامهاصطلاحات ندارد و  ها واي با اين نامرابطه» فرخّ«شود كه ولي بار ديگر يادآوري مي

خوشـبختانه در  . گونه را داراي ايهام تناسـب دانسـت  حافظ نيست كه بتوان واژگاني از اين ديوان
/ 341/ 6، مطلـق  خـالقي (نـدارد  » روز«، »كـار «هاي بيت نيز هيچ دستنويسي بـه جـاي   نسخه بدل
بـر ايـن   «راع دوم بـه صـورت   اي با تصحيح دلخواه و خيال محورِ مصتا احياناً عده) 21زيرنويس

مصـراع اول بپندارنـد و   » هرمزد«را نام ديگرِ » روز فرخّ«با معيارهاي ذوقي » روز فرخّ، نشيمن بود
  . 9نيز استناد جويند هآثارالباقيبه عبارت 
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نكتة مهمي كه در پايان اين گفتار بايد متذكر شد اين است كه شاپور شهبازي تطبيق روز جمعه بـا  
 371هاي مربوط به دورة زندگاني فردوسـي فقـط در   در بيت مورد بررسي، از ميان سال اول بهمن را

 و) 29: 1991؛ همـان،  274: 1369شـهبازي،  شـاپور  (مـيلادي   1003ژانويـة   14يزدگردي برابـر بـا   
در صورتي كه مطابق ) 36كتاب صفر، : 1379فردوسي، (اند دانسته .ق.ه 392صفر  27جيحوني نيز در 

اسـت  بـوده . م 997ژانويـة   15برابـر بـا    .ق.ه 387رحوم بيرشك جمعـة اولِ بهمـن سـال    مطالعات م
شمار زندگي حكيـم تـوس  و اين، دشواري و تناقض درخور توجهي را در سال) 95: 1373بيرشك، (
دين صـورت كه فـردوسـي در اين. آوردوجود ميبه - ساله خوانـده  63خود را ) .ق.ه 387سال (جا  بـ

كه در خطبة داسـتان جنـگ بـزرگ     خواهد بود، حال آن .ق.ه 324ن اساس سال زادن او است و بر اي
آن  را ـ كه اتفاقاً همان سـال سـرايش    ).ق.ه 387(خسرو و افراسياب، سال جلوس محمود غزنوي كي

 .ق.ه 330يـا   329و به مستند اين، تولد وي در  10سالگي خود ذكر كرده 58چند بيت است ـ مقارن با  
  . ستا بوده

همـواره از   شاهنامههاي تولد و وفات فردوسي و آغاز و پايان كار سرودن تعيين و تشخيص سال
است و با ملاحظة اين نوع تناقضات كه از متن خـود  شناسي بودهمباحث دشوار و پراختلاف فردوسي

ايـن   آميـز علمـي  شود، روش درست و احتيـاط و نه منابع جنبي و فرعي ديگر ـ حاصل مي  شاهنامه  ـ
- براي زاد) .ق.ه 330يا  329مثلاً (است كه به جاي نظريات قطعي و دقيق و توافق بر سر سالي معين 

د امـروز  هرچن ـ. 11در نظر گرفته و پيشـنهاد شـود  ) 330تا  324مثلاً از (ي زماني اسال شاعر، محدوده
  .ستهاي بيشتر و مستندتري اتر و بر پاية گواهيپذيرفته) 330يا  329(همان سال 

 ظاهراً اين است كه در آن به جـاي  » ...چو آدينه هرمزد بهمن بود«راه حل تناقض موجود در بيت
  بــه مــتن ) 18زيرنــويس/ 341/ 6، مطلــق خــالقي(» آيــين«، ضــبط پــنج نســخة ديگــر يعنــي »آدينــه«

را ) خجستگي روز نخست ماه بـه ويـژه اول بهمـن   (كه تا حدودي مفهوم مورد نظر شاعر  12شودبرده
زماني روز جمعه با يكم بهمن نيز ندارد تا ضرورتاً شصـت و  اي به هماشاره ،رساند و در عين حاليم

ليكن اين ضبط ـ كه برگزيدة متن  و ؛باشد .ق.ه 387سه سالگي فردوسي در دو بيت بعد مقارن با سال 
اد عمـده  ژول مول نيز هست ـ غير از سستي و نااستواري لفظ، به لحاظ شيوة علمي تصـحيح دو ايـر   

اسـت  تر و در نتيجـه احتمـالاً تغييـر يافتـه    ضبط آسان» آدينه«كه در سنجش با صورت  يكي اين :دارد



  11                                           ... چو آدينه هرمزد بهمن بود                                 ارم  چهل و چهسال 

تـر و  فرعـي » آدينه«هاي داراي ضبط هاي پشتيبان آن نسبت به دستنويسنسخه: ثانياً). آيين ←آدينه (
را » آدينـه «آن را به متن و وجـه   شاهنامهتوان در متن انتقادي تر است و به همين دو دليل نمياعتباركم

   .پژوهان چه باشدتناقض مذكور همچنان باقي است تا نظر و پيشنهاد شاهنامه رو ؛ از اينبه حاشيه برد

  هايادداشت

  ، مســكو)677پادشــاهي شــاپور ذوالاكتــاف، بيــت(هــاي ژول مــول ضــبط ايــن مصــراع در چــاپ - 1
  . »ز خمُي كه هرگز نگيرد كمي«: است به اين صورت) 1505/650/ 3(و جيحوني ) 658/ 256/ 7(

 چو شد سال گوينده بر شصت و سه           روزبــهمـي لعــل پيش آور اي                 - 2

 ).9/ 276/ 6خالقي، (                                                                       

به لحاظ اصـالت، مشـكوك   ) كاري محمود اميدسالاردفتر ششم با هم(اين بيت در تصحيح خالقي مطلق 
  . استآمده[  ] دانسته شده و با نشان ترديد 

قراين معتبري / كه بر قرينه است دانسته» حسين قتيب«را » هاشمي«خان شيراني، شادروان حافظ محمود  - 3
رات علمـي  ، ترجمة شاهد چوهدري، انتشا)1374( ،در شناخت فردوسي، »مذهب فردوسي«(استوار نيست 

 .امـين ( اسـت  اين نظر را بعدها يكي ديگـر از پژوهشـگران هـم بازگفتـه    ). 209و فرهنگي، چاپ دوم، ص
مـي  «واحـد وزن و  » هاشـمي «شايد  دسالار است كه حدس زدهـباره از امياين ترين پيشنهاد درتازه .)1382(

  ).100: 2009القي مطلق، ؛ خ56و55: 1387اميدسالار، (فامِ فراوان باشدبادة سرخ» لعلِ هاشمي
هـاي مختلـف   فردوسي پس از پنجاه و هشت سالگي احساس پيري و نوميدي كرده و در سال - 4

  بـه كــرّات از رنــج و غـم فــرتوتي      ) سالگي 80و  71، 70، 69، 66، 65، 63، 61، 60(پس از آن 
 ). 22 -19: 1383دبيرسياقي، : براي ديدن شواهد مربوط، رك(است ناليده

شـود  مـي خوانـده ) زهره(به نام ونوس ) Vendredi(است كه در تقويم فرانسه نيز جمعه جالب  - 5
 ). 28: 1376قريب، (

 : استگساري خواندهرا ماه ويژة نشاط و مي» بهمن«مسعود سعد در بيتي  - 6

  خـورد          مـاه بهمـن نشـاط بايد كـرد مـاه بهمـن نبيـد بايد
  )943 /2، ديوان(                                                            
  

 :با اين مشخصات - 7
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A. Sh. Shahbazi ,1984: «The Birthdate of Firdausi (3 rd Dey 308 Yazdigardi = 3 rd 
January)», ZDMG, CXXXIV, pp.98-105.  

- آمـده  »زِ شـهبازي علي شـهبا «نام و نام خانوادگي نويسنده به سهو  مجلة آيندهدر ترجمة اين مقاله در  - 8

 . است

هـاي   توضيح اين نكته از آن روي است كه متأسـفانه گـاهي برخـي از تصـحيحات و ويـرايش      - 9
 . ورزي نداردپردازي و ذوقاي جز خيالپايه شاهنامهپيشنهادي براي لغات و ابيات 

 ت ـدم چون جواني گذشـتر ش وانـبدانگه كه بد سال پنجاه و هشت     ن         - 10

  گزند ز و تن بيـخـروشـي شنيـدم ز گيتـي بلنـد     كه انديـشـه شـد تي                
  د     زمـان و زميـن پـيـش او بنـده شـد ـفريـدون بيـدار دل زنـده ش...                

  )44،46، 43/ 172/ 4، مطلق خالقي(                                            
اين احتياط را بـه   ) 35: 1372(و مينوي )107: 1351(يادان فروزانفرمونه زندهاز ميان محققان براي ن - 11

 . اندنوشته .ق.ه 329 - 325و  329 - 323هاي كار بسته و سال تولد فردوسي را به ترتيب بين سال

البتـه   - هم احتمال درستيِ اين ضـبط را  )100: 2009(و خالقي مطلق  )55: 1387(اميدسالار -12
  .اندمطرح كرده  -املنه با اطمينان ك

  نامهكتاب

صـص   .بزرگ اسلاميدايرةالمعارف مركز  .بزرگ اسلامي دايرةالمعارف .13ج .»بهمنگان« ).1383( .ابراهيمي، معصومه
213 -214.  

  . انتشارات عبرت .)...بحثي در ايمان و آرمان فردوسي( بوسه بر خاك پي حيدر ).1378( .ابوالحسني، علي  
نامة دكتر جشن(فصلنامة پاژ  .»خالقي شاهنامةدو احتمال در تفسير و تصحيح دو بيت « ).1387( .اميدسالار، محمود  

تـان،   .4ش .1س .ابوالفضـل خطيبـي و سـجاد آيـدنلو     ،محمود اميدسالار: يگردآور .)جلال خالقي مطلق زمس
  .58 - 49صص

  .رزبانانتشارات م .به كوشش ناصر هيري .ديوان ).1362( .امير معزيّ، ابوعبداالله
- شناسـي و اسـلام  ايـران   چهل گفتار در( ناموارة امين .»و مذهب فردوسي شاهنامه«). 1382. (امين، سيد حسن

  .شناسيايران دايرةالمعارف: تهران .)شناسي
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يـد حميـد    ةترجم ـ .في عجائب البر و البحر نخبةالدهر ).1382( .طالبالدين محمد بن ابيانصاري دمشقي، شمس س
  . اساطير :تهران .طبيبيان
بـه كوشـش محمـد     .نامة بهارفردوسي .»)شاهنامهشرح حال فردوسي از روي (فردوسي « ).1345( .تقيبهار، محمد
  . 79 - 21سپهر، صص  :تهران .گلبن

  . هاي فرهنگيدفتر پژوهش .هاي ايرانيانجشن ).1383( .بهرامي، عسكر
  . چاپ دوم .نامة بزرگ فارسيبنياد دانش :رانته .هزار سالهنامة تطبيقي سهگاه ).1373( .بيرشك، احمد

  .چاپ سوم .كبيرامير :تهران .سرشتاكبر دانا ةترجم .الباقيةآثار  ).1362( .بيروني، ابوريحان
  . 843 - 841المعارف اسلامي، صص دايرةبنياد  :تهران .4ج .نامة جهان اسلامدانش .»بهمنگان« ).1377( .پژوهنده، ليلا

اـ   :تصـحيح و تحقيـق   .)ترجمة تائية ابن فارض( تائيه ). 1376( .جامي، عبدالرحمان ميـراث   :تهـران  .صـادق خورش
  .مكتوب

: نيويـورك  .با همكاري محمود اميدسالار و ابوالفضل خطيبـي  .هاي شاهنامهادداشتي ).2009 ( .خالقي مطلق، جلال
  .بخش سوم و چهارم .بنياد ميراث ايران
  . قطره :تهران .نامة فردوسي و سرگذشت شاهنامهندگيز ).1383( .دبيرسياقي، سيد محمد

  . چاپ سوم .بهجت :تهران .هاي ايران باستانشماري و جشنگاه ).1384( .رضي، هاشم
  . كمال: اصفهان .تصحيح مهدي نوريان .ديوان ).1364( .سعد سلمان، مسعود

يـعه  تطبيق روزهاي ماه در فرهنگ ايراني و احا« ).1353( .سليم، عبدالامير  .»ديث اسلامي يا سي روزه در حـديث ش
  .286 - 251پاييز، صص  .111ش مسلسل   .26س  .نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

 - فروردين .3 - 1ش  .12س  .آينده .ابوالحسن گونيلي ةترجم .»زادروز فردوسي« ).1365( .رضاشاپور شهبازي، علي
  . 47 - 42خرداد، صص

  . 378 - 370تابستان، صص  .2ش .2س .شناسيايران .»زادروز فردوسي« ).1369( . ـــــــــــــــــــــ
  . چاپ دوم .خانة سناييكتاب :تهران .به كوشش سيد محمد دبيرسياقي .ديوان ).1363( .عنصري، ابوالقاسم
  . چاپ چهارم .سخن :رانته .با مقدمة محمدامين رياحي .تصحيح ژول مول .شاهنامه ).1373( .فردوسي، ابوالقاسم

  . قطره: تهران .به كوشش سعيد حميديان .)چاپ مسكو(شاهنامه ).1374( . ـــــــــــــــــ
  . پژوهيشاهنامه: اصفهان .تصحيح مصطفي جيحوني .شاهنامه ).1379( . ـــــــــــــــــ
  . بنياد ميراث ايران :نيا و نيويورككاليفر .تصحيح جلال خالقي مطلق .4ج .شاهنامه ).1373( . ـــــــــــــــــ
  .بنياد ميراث ايران :كاليفرنيا و نيويورك .تصحيح جلال خالقي مطلق .5ج .شاهنامه ).1375(. ـــــــــــــــــ
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بنياد  .كاليفرنيا و نيويورك .تصحيح جلال خالقي مطلق و محمود اميدسالار .6ج .شاهنامه ).1384( . ـــــــــــــــــ
  .انميراث اير

االله  به كوشش عنايت .مجموعه مقالات و اشعار استاد بديع الزمان فروزانفر .»فردوسي« ).1351( .الزمانفروزانفر، بديع  
  .133 - 107فروشي دهخدا، صص كتاب .مجيدي

تـه   پيكـر هفـت پژوهشـي در  (هفته در ايران قديم « ).1376( .قريب، بدرالزمان   اـنوي  نظـامي و نوش اـي م نامـة   .»)ه
  . 39 - 11زمستان، صص  .)12پياپي( 4ش .3س .نگستانفره

  .باران: مشهد .به اهتمام تقي بينش .ديوان ).1363(.الدين محمودقمر اصفهاني، نظام  
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب : تهران .به اهتمام نذير احمد .فرهنگ قواس ).1353( .قواس غزنوي، فخرالدين مباركشاه

  . سمت: تهران .7ج .)ويرايش و گزارش شاهنامه( نامة باستان ).1385( .الدينكزاّزي، ميرجلال  
اـن  .آسانا - گردآوري جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب ).1371( .متون پهلوي : تهـران  .گزارش سعيد عري

  . خانة ملي جمهوري اسلامي ايرانكتاب
  پانوس: تهران .هجري 5- 4- 3هاي قرنشرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در  ).1370( .بري، محمودمد .  

  . مؤلف: تهران .)همراه با نقد يك مقاله( روز فردوسيزاد ).1384( .مرادي غياث آبادي، رضا
  . مؤلف: تهران .هاي ملي ايران باستانها و گردهماييراهنماي زمان جشن ).الف 1384( .ــــــــــــــــــــــ

اـ واژه  ( طلاحات نجـومي فرهنگ اص ).1381( .مصفيّ، ابوالفضل  : تهـران  .)هـاي كيهـاني در شـعر فارسـي    همـراه ب
  . چاپ سوم .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

بـه كوشـش    .2ج .مجموعه مقالات .»روزشماري در ايران باستان و آثار آن در ادبيات پارسي« ).1367( .معين، محمد
 .262 - 182معين، صص : تهران .دخت معينهم

  . چاپ دوم .انتشارات زوار: تهران.به كوشش سيد محمد دبيرسياقي .ديوان ).1375( .ي دامغاني، ابوالنجممنوچهر
  . چاپ سوم .توس :تهران .فردوسي و شعر او ).1372( .مينوي، مجتبي
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